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۱000۵۵۵6 تم مره ختصه ما۱۱ م6 0ع6تاصاتتااظ 9/2۵۱۱۱۵۱۱۵1 
۲ ۱ ماوو رصم مه فص 


4 ,19 ۲۵۵۲۳۵۵۲۷ :۸۵0۵60۵۱۵0 20237 ,24 ماود :۱۴۵۵۵۲۱۷۵۵ 


دنمزهءوم11 همه[ منم 56۷۵۵ ,اتصسهتقطک؟ عم متصه]۴ 


(1 


5۲ 66 1 و1062 معط ««مطای صرح متفه 2 0۶ قعمتعط مه ۵ م۵ جات مته ومامظ 
عاد ه ما ۳/۱۲۵ 6016 مه و1 رتصهمص۱۷۵ مه ماهتا رواه۵۵ 9/2 ۸ ۷۵۲۰ ع01الووو2 
6 ۷7۳۵۸ 20 ۷7۳۵۵۲۵ 966 60 160 رتاو فتدا .5/۱۵/۵۵۵۵ ۳۲۵۲۵۵۱۷۹15 0۶ تقطا ما تاره 
20 رفظ 1 ما62 م6۲ ۱۲۵۵۲ بصهم))7۲۲1 ۷۵۵ تحح‌ننجطام]۱۷ م6 0عاتاصاتتااج 9/2۵/۱۲۵۱ 
/ ۱2۱ 
68 168001068 ۱1012۲ عون مضه . 0مطامصه . لهما دامع تام01وع0 . فه . 20001060 
تصههط۱۷۱۵ م) تاج باعوهجمرگ معط ۵۶ رها معط م۵ 1۵۵860 لاو 7۵ همهم 
,۳۱۳۵11۷ 62۵/۱۱۵۲۱۱۵۰ 5 ۳۵۲۵۵۷۷۹۱ رم کمهمرصطنا کر 0مصتصصه صفمط ۲۸ ,16 ۵4مییل100 220 
تحطحوظ 21-02 ۱۷2161 .ما۵ مزع۱۷ ۱۷۵۲1 عط ۵۶ وعساوع متاعطاععه 20 0110اع۲ عط 
4 متز۱۵ ۰ ۵۲ تصمنمطم] ۰ فمرمت‌جمجه 

رهم۱۱ تصمنهطم]۱۷ ۵160 آعمه ج ۵۶ عصهه مط عصمتاصعحط سیمعمحا2- اه اوه 
۰ 2110 650۲10010۳05 فتظ ‏ مهفهعمطک ۵۶ فمم)تله تما مه م1افلناعصتاً مط فق1ظ 
فص عممصصم ,۳۲۵۲۵۵۱۹۱ ۶۵۱۱0۷۸۵0 011601 فقط عم عطا قط مه «اتقعاه ومناوعا پرمه]۱۷ 
0 ۱۷۵۲۵8 0۶ وتا مطا روع‌مععط 20 ومامع تقو مطا ۵ موی ویامصصرمط ‏ نع وملاوو[ 
عقفملط با ما راد و ۳۱۵۲۵۵۷۹۲ :10۱۱۵ 24 روا امرگ ما مت01عوو مممتوععتمرم 
۰ 2704 966868 عط 0۶ 


2۵۱۱۵۱0 5 ۳۵۳00۹ رهطم م۵ . 0۵0ا9ا0ج . طمحصعصطفطه . :16۳۷۱۲۷۵۲۵6 
11۰ 10 ( 00۴۵۵0 


مک6تاتصهص۲۲ 0صج مه‌مانا ۶ه النمد۲ ,همان 0صه معهتاعصصا صمتوهظ ص ۳۳۵]69501 ماقله۸50 .1 
(«مطانج عصتل‌صمجومجم) بصقت؟ یصقتتمکا یحقصیمک ۵۶ اتمه نا تقصمطحظ 4تطقه 
016۴ ۵ 011۲622110212211 تحصقط :۴-221 

0تصحطگ ,عع‌تاتصمصنا۲ 0مه متیطمتعان اه والتمع۲ ,متاهتمانا همم مممتاع‌ مه[ صهتدتعظ مر زمعوع]۳۲0 عاقله۸۵550 .2 
۱6۲ 0 221 :۴-۳201 صهیا یمک یحعصمک اه لوصا تمممطوظ 


۴۶ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


]۲/۲)۵00/60 ۲ 
1. ۵ 


۲ 36 10 وامع10 تتمط عصتاوعلتصههط محمتاقط 2 ۵۶ وعمعمط انا0ها2 ۱211201۷65 معط مه م۵1 
کاممااه عطا م) عل مق ما معصهمزگنصمزه 0صه وتقفاه طعنط ۵ 20 2۷۵ مور .و۳۵ ع1طالوووم 
مامتها .ممتاجءم۱ اومنممهتوممع ملم۵مو و صح مضه وماممومر متصطاه فنامتنه۷ 0۴ 
مط 0650106 فصهمهظ ۵۶ مبعتاه آمسطانه مطع صا مامتمصتن المع لو 2 90011 ۳/26 ٩001165‏ 
مج 0222۷10 عطا 0عهعرع0 فصمممصیلیه 1 زاگ .مار مهتصهی-ممم ه عمصهمتصمل 
۷۰ 36 ۵۲ فعماصهوعيم لته فطا مصصهععه. مضه فقوع۷ «صقظ. رم صق ۲0160 
200 ۱۷18۵۲ ۸12 مه موم معاعقط مرمع رمطا رعتامرصه هن 2 عمتطوتاطام)و۴ 
,01101۷ و صهصرم؟۳ 0عتماصه ومیازاهه ق۱۷۱۷ ,ومتعم۵۲1] وعقطلا مه حصقط) ۳1 صهتوتعظ 
ناه ,5۵۳۱۵۵۵ 90-621160 خر ,0اصعااج 0۲6ص 0020)00 9/۱۵/۱۱۵۵ ۲۵۲00۵۱۷۹5 
٩0۱۵ ۱۱۵ 2 ۶‏ ۵ ما صمتات جمعط 20 بقطا نز۷۵0 عطا ۵۶ موم ۳28۵ رتصصح‌تنهط۱۷۵ ما 
11 ۱2۷22710 0۶ وصمنوه۲ م1 مه فافمنام۵(0ع مط م۵ ۳۸2۵ ۷۷۵۲۱ ۳۵ 5/۱۵/۱۱۱۵۱۲۱۵۲۸۰ ۳۵۲00۷۹۲5 
10۱0۷۵ 6 عوصه م6 060 ولتتای ون[ .خر فمتامی 10 رایمه 0ص 90 عق1 عمط ظ1 
۵۰ ۱۷۲۵۳۱۵۲۲۵۲۱۱ م) )تاج ۱۵/۱۱۱۵۱۵۱۱ ]ک عمط مه معط۴۶ هه ۷۷۵۵ (1 :فممتاوعتان 
مط فامعمووه هط ط رد اهامای فطع ۵۶ ومعتتاوع1 لقتتها فطع مع ۷۷۶ (2 
2 50 رمع فقظ ناه م5۵6۵ ۱۵۲ (5/۱۵/۱/۸۵/۱۵/۸ ۳۵۲۵۵۷۷۹۲5 0۱۱0۷۸۵0 فقط 9/2۵/2۱۱۵۱۱۵/۰ 
0ص صدزو۵ظ۳ طاً و1 طمن۲ رت نهطم] ۱۷ مه ماه طمصصهصطقطاه فمطه صم 0عمناقصمع 
5 ناو فنط) عمتامنلج0ع رو ,عقطموظ مقصمتان عط ۶م عم ۵۶ فاوعنم0جهع عطا وعم01وع0 
اصهمصصص1 زب اصمل‌صاهاه بکع۷۵ میامزمعزم مط )قط) مصصت) )و مط 15 16 وه )هنزو ع۷ 
۲ ما1 566 ها 202172760 مه قح 0000660ظ1 و1 رقمتاله۷ له ۲۵۵0165 [01162]ولظ 

1۲0۲ ۳۵۲0۵0۷۷۹۱ 5 ۰ 


2. 0 


2 1۲0182 .1۵800۲۵۵6 11۵ مط هملوته مقمل مه تقتای هم ولممهع۷ 0690100 فیط[ 
ما مناج م۵۵ ۵ 0۶ ها عطا درم 10۵8۵0 لاه فنطا رای 7۵ همهم 
۲۳0۲ امهمرصصا_ فلا 0مصتصنقه . صقط ۲6 اد 0عمب0مص مضه ههام۱۷ 
6( مرها ما 0ع۲مامه ق۳۷۵۵ ۱۵/۳۱۵/۱۱۵ عطا نحص .مادص عحام ما 72۵۱۱۵۵1 

200 2651۳06116 ۰ 


3, 5 


0۴ ,200001 و16 ۵۶ مصیقهر عطع بهه‌ها عم قعهل تصصهیج‌هام]۷ م6 0م)ناصاتتااج جزعه موی 6[ 
1 ۷/29 ممصفط و همه مطا فص 520 ها هم 16 رل۱۷۵۲ عط ۵۶ 1016 ظ) هصتملتفومع 
-21 ۱۷۵۱۵1 ,211]00ظ1 رر۲۱۸ و1 «مطانیج قط ۵۶ محصقه فطع فصمتصمصه عقطا مم‌عنامو «لجم مط1 
طمصصمصطهطه ۵ همم طمجصمصطفطا رم ونط غتامطاج م۲۵ مفله تقطفظ مهم 
0 60ومم‌صصرمع وه اوناظ رد۷۵0 محصقط صوهر 06 )۱۷1 ر(شاهنامه محرمی یا مجرمی) [۱۷]0[1۲6۳0 
مهم م1 .صمااناو محجصمان) عطا ر‌مصصصه‌طی ۱۱ صف)اناو: مت 272210ظ صفلناگ 10 ۸۵۳ 943 
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هصا مه )حرمصیهم متاصمطتاه رصح )20 وا متمطع 20 10860)صمقظ موه 0۶ظ وق کلع۵ قط) ۵ 
طمصصمصطمطو؟ 0مالهه رتصممهطم ها دومع مها فقط ۷۵۲ فتطا اقا رآامهنه 
۴ ۷۵۵۲ 131 6ظ) طا عماجم قه/7 ۷۷۵۲۱ عنط) افص عصصرمعو )۲ ,۰ تصمنمطم]۱ مه ۵0باط1تااه 
0 14861 1۳0۳۱ ونهع۷ 31 10۲ ۱۱60 20 1و8 1 مرمها مه عصل! 1۳ ,11 ۲۵۷۵210 0۶ ۲۵12 

۰ 0۵ 877 1۳0۳80 ,1.6 باه 1512 


6 36 ,عظ1 عط ما 2201021 مج ملقصظ م6 001۴0۲۵0960 ,۷۷۵11 6 0۴ ۷6۲۵6۵5 ]125 6 0[ 
مفط .110۷تصصیاط ۱/1 ههام و۵۲ 1 تو۳۵۲00 مه روماممرج هه ممل)70ع0 فقظ فمااتا 
فص و1 تهمطم۱ ما 0ماناماتتاج طمحهصطفطه: هصتومموجصمی ظ کطفنامط 4صته 10821 واهوه 
0ص فعصل! ۶ وعا۲0 مظ) طاعتامعطا ممحصصمطهطه فنظ ما معمایوع0 ۴۱۵۲00۱7۹1 )2 1ممتا مهو 
۷016 مصلاهاناصصمع 10۲ قعمفط فصع. فمامهتقطه ها ۲۵50۲8 ۵0۵ 18 ,۷۱۵۲11018 
0ص طمحصممطهطاه فنص ۵۶ وعویع۷ لهاما معط ۵۶ انا .عزمصامماعصظ نامهم 2۳00 روع221201 
۶ ۵۲065 صرح )م22 معط 60 211006 وعوته۷ 41 روعصععه 20 فصمل)اهتاازد اصهتعنل ط1 
٩ ۰‏ ۲۵۲00۷۷۹1 


م00۵0 4 


06 ط1 موه مه عظ هط ممع1۵01 ولت۷۵ وتا مق ۵۶ اقوع معط مم وعصمع تصهنهطم]۱۷ 
ون 20000060 فعصل! مهلاماممض 10و ]1 2-2210ظ 0۶ ]نامع مطا 0عععاجه 40ص صهی ۵ اقوه 
۲ص دهازنوعل تصهتنهطم]۱۷ 0ج ۸۳ 918 0 877 مطهع ۳۵۱60 ]1 2۱۷2210ظ .۷/۵۲۵8 1010۲7 
-21 ۱۷۵1۵1 ,۵00۶ فص هد تصه‌تیهطم]۱۷ ۵۶ مصصفط فطع ۵۶ ۳26 مظ و فیط[ ,مابا فتط ۵۶ وتهع۱۷ 
۵-1 ایک نوزم ب۵ همم مممتصمجظ ومد رتقطوظ مبفمطه 
,۹0166 ۷6۵۲۷ 06 ۲۵۲۵1۲1۴۵۵ ,۱۷۵۷0۵ .تصهمط۱۷۲۵ ۵1160 اع۵ه 2 ۵۶ مصصهه عطا مممتصعظ 
015 2009 وعللما مط )06ج مطا ۵۶ معط مط 60ط10)صمحط تقطوظ متومطوحاه >لم۱۷]21 
۰ فن 0اه «تاطوتله وب فعلله) غعمم فط. ,تمرم ب۵ . تصصه‌تهطما۷ _ و2 1110 
1۰ 629 مطا م0 و1 مظ وللماصانام0صن رقو مق ۲۷۵ رقط0650110)10 فطه عصاعللفوم) 
وممتام‌تنوع0 ون طا مقفهعمطک ۵۶ فممتاله وحعانا صرح 10اوتندهمتا فطع ف0امظ )عم م1 
000165 ۲۵۲00۷7۹1 و2 )فیاز دعصاع‌مماهه فا اه لصه ۷۷۵۲۱0 م9 26 وعامم1 ملظ .عموتهع0 200 
16 .۵۲۵1569 61۲ صا نام غمتمم تتطمطم‌نامصه]۱ لمح نصام:/۳2 وه مه وعنمه ول 
مص عصلوتا ط0 ماو معط هملومم‌جومن ما دعحصتا رفح 6۵/۱۵/۵۵ ۳۵۲0۵۷۷۹15 ۲01۱0۷75 
عم عصاماتتهوععل ما مماجعه ملمعمو و«مطصاو تاه رقعصهعو فط هصلام0601 ما 1۳2265 
5 میاه ۳۵۲۵0۳۵ 1۵۱۱097۵0 بلامعتنل فقط )ع۵هر فطع عقطا «مطو ففبیله وصوآ۷ .86685 
0 0110۲69510128 200 ۷۷۵۲۵5 0۴ ۱۷۵6 8) روعمتفط هه قعمامهتقطه مط) ۵۶ عونا منامحمهم 
0 6۵۵9و 6 ۵۶ مملاورتنععل فنط ما ماو 5 ۲۱۵۲0005۲ مص ما1۵ مه وواهمه ماگ ما 

و 


1 
5 
ِ 


یر» می‌توانید 


این مقاله را در تارنمای محله مشاهده 


لیات 
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شاهامة منسوب به محرمی » 
3 ۰ ۶ ار ۰ 
برگی دیگر از شاهنامه‌سرایی در سرزمین عثمانی 
تاریخ دریافت: ۲ مهر ۱۳۰۲ / پذیرش: ۰ بهمن ۱۴۰۲ 


۲ 


حمیدرضا خوارزمی» سیدامیر حهادی حسینی 


حکیده 


بعد از فتوحات سلجوقیان در آسیای صغیر زبان و فرهنگ پارسیان با آنان وارد این خطه شد و در 
دوره‌های سپس‌تر به دلیل انس و علاقهة شاهان سلجوقی و عثمانی به فرهنگ پارسی» بخصوص اثر 
گران‌قدر فرزانة توس از دو جهت این اثر ارزشمند را مد نظر قرار دادند: سرودن آثاری به سبک و سیاق 
شاهنامه و ترتیب‌دادن ترحمه‌هایی از اين نامه خسروان. یکی از آثار پدیدآمده در دوران یادشده شاهنامةً 
منسوب به محرمی است که کشورگشایی و لشکرکشی‌های بایزید دوم را به رشتة تحریر درآورده و بسیار 
از نکته‌های ارزشمند تاریخی را در این گیتی‌ستانی یادآور شده است. نگارندگان در این پژوهش ابتدا به 
معرفی مفصّلی از شاهنامة منسوب به محرمی پرداخته» تأثیرپذیری شاعر از شاهنامة فردوسی نشان 
داده‌اند. حاصل این پژوهش این است که شاعر سبک حماسی را با الگوی سرودن قصاید مدحی در هم 
آميخته و سعی کرده در صورت‌های بیانی بخصوص تشبیه نوآوری‌هایی داشته باشد. این اثر در چندین 
مورد تحت تأثیر شاهنامه بوده است: تأثیر مستقیم از ابیات بخصوص توصیف دقایق جنگ استفاده از 
تعبیرات و اصطلاحات ذکر مضامین حماسی؛ یادکرد قهرمانان شاهنامه. 


۱ دانشیار زبان و ادبیات فارسی؛ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی» دانشگاه شهید باهنر کرمان» کرمان» ایران. (نویسندة مسئول) 


۱۱16۴ ۵) تجطر2عقط۱ ۵ 01162 تحصقط :۲-2211 


۲. دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکد: ادبیات و علوم انسانی» دانشگاه شهید باهنر کرمان» کرمان, ایران. 


0۱۵6۲ ۵ تقطهز :تق-۴ 


مقاله پژوهشی 


سرد 


۳ 
به 


علمی جستارهای‌نوی نادبی شمارة ۰۲۲۳ زستان ۱۴۰۲ صص ۷۲-۴۵ 
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۱ مقدمه 
۰۱-۱ شرح و بیان مساأله 
حماسه داستان‌های روایی از قهرمانی‌های یک ملت است که آرمان‌های آنان را به بهترین وجهی نمودار می‌سازد. در 
سرزمین ایران به دلیل تهاجم اقوام مختلف و موقعیت جغرافیایی خاص داستان‌های حماسی به دلیل ارزش‌های قومی 
و میهنی» ارزش و اهمیت ویژه‌ای داشتند و این سنّت با وجود حاکمان غیر ایرانی» همچنان اصل مهمی در نگرش 
فرهنگی پارسیان بود. ترکمن‌های سلجوقی بعد از غلبه بر غزنویان سال‌ها حاکمان این سرزمین و در ادامه سفیر 
فرهنگی این خطه گردیدند و با ایجاد امپراطوری وسیعی موفق به فتح روم شرقی و تصرف آسیای صغیر شدند و زبان 
فارسی را با خود به این سرزمین بردند و تخم زبان فارسی را در این سرزمین پراکندند. از بین آثار ارزشمند زبان فارسی 
که به مانند زنجیری اقوام مختلف را به هم پیوند می‌داد. شاهنامة فردوسی بود. این کتاب از دو جهت ارزش و اهمیت 
داشت: اول اينکه ترجمان زبان اقوام ایرانی بود؛ دوم اينکه کیمیاگری و قدرت ساحری فردوسی در نظم این روایت‌ها؛ 
یک اثر منحصربه‌فرد را به جامعهُ هنری و ادبی عرضه کرد. سلجوقیان هم به مانند غزنویان علاقة خاصی به فرهنگ و 
تمدن ایرانی داشتند و آثاری چون شاهنامهُ فردوسی این اشتیاق و دلبستگی را دوچندان می‌کرد. انتخاب نام شاهان 
سلجوقی بخصوص در آسیای صغیر از اسامی والای شاهنامه گواه خوبی به این تمایل و تعلق است. نام‌هایی چون 
کی‌کاووس کی خسرو و کی‌قباد در شناسنامة چندین سلطان سلجوقی در روم دیده می‌شود. 

بعد از ورود سلجوقیان به دیا رومیان» شاهنامة فردوسی همواره مورد توجه بود. از قدیمی‌ترین ترحمه‌های شاهنامه 
به زبان ترکی می‌توان به ترجمه شخص ناشناسی در زمان سلطان مراد دوم به سال ۸۵۴ ه.ق اشاره کرد (افشار» ۱۳۴۷» 
ص. ۱۱۱؛ نوروزی و آب‌برین» ۵ ص. ۱۲۸). شاهنامة یادشده به نثر است. سال ۹۱۶ فردی به نام تاتار علی 
افندی» زمان قانصوه غوری از پادشاهان ایران‌دوست مصر ترحمة کامل شاهنامه را به شعر ترکی انحام داد (مول» 
۴ ص. ۶۳) ترجمة منظوم شریف بن احمد در شصت‌هزار بیت در سال ٩۱۹‏ هم ازآثارقابل ذکر است (نوروزی 
و آب برین» ۰۱۳۹۵ ص. ۱۲۸). ترجمه‌های دیگری يا از کل شاهنامه یا از داستان‌های منتخب» در زمان‌های بعدتر 
چه به نظم يا به نثر به ثبت رسیده است. 

از شاهنامه‌هایی که به تأسی از شاهنامة فردوسی وبر همان سبک وسیاق سروده شدند می‌توان به چند نمونه اشاره 
کرد: غزانامة روم از کاشفی سال ۸۴۸ در جنگ ساطان‌مراد دوم با اروپاییان» مثتوی خنکارنامه یا تواریخ آل عثمان اثر 


میرسیدعلی بن مظفر طوسی در شرح لشکرکشی‌های محمد فاتح» مثنوی وقایع سلطان بایزید اثر فتح‌الله عارف 
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دربارة جنگ بایزید دوم با برادرش سلیم. سليم‌نامة ادایی شیرازی از محمدعلی شیرازی در ذکر تاریخ سلطان سلیم» 
سلیم‌شاهنامه در شرح فتوحات سلطان سلیم» سليم‌نامة منثور وقایع عصر سلطان سلیم اول از جلوس تا وفات 
فتوحات سلیمانی در شرح جنگ‌های سلیمان اول. فتوحات حمیله در شرح لشکرکشی سلیمان اول به مجارستان؛ 
شاهنامة عارف یا سلیمان‌نامه از فتح‌الله عارف در شرح جنگ‌های سلیمان قانونی» غزای سلیمانی در تاریخ فتوحات 
سلیمان اول شاهنامة تاریخ سلطان‌سلیمان اثرعبدالله غباری» شهنامة سلیم دوم از لقمان آشوری ارموی» شهنشاهنامة 
مراد سوم شامل حوادث سال‌های ۹۸۲ تا ۹۹۰ اثر علاءالدین منصورء شاهنامة بهشتی در شرح جنگ‌های مراد سوم 
با محمد خدابنده» فتوح‌العجم در باب فتح تبریز از جمالی بن حسن شوشتری سال ۹۹۴(ریاحی» ۰۱۳۶۹ ص. 
۶- ۱۴۹) شاهنامة بایزید دوم از الیاس بن خضر مشهور به اوزون فردوسی یا فردوسی طویل که شاهنامه مفصّلی 
برای سلطان بایزید نوشت ولی سلطان به شاعر امر کرد هشت مجلد از اين کتاب را انتخاب کند و بقیه را بسوزاند. 
ملف ناراحت شد و بلاد روم را ترک کرد و به ایران رهسپار گردید (حاحی خلیفه ۰۲/۱۹۴۱ ص. ۱۰۲۶). 

شاهنامة منسوب به محرمی ازجمله آثاری است که به سبک و سیاق شاهنامة فردوسی در اواخر قرن نهم و اوایل 
قرن دهم هجری سروده شد که در ادامه ضمن معرفی کامل» بیان اوضاع‌واحوال شخصی سراینده» درنهایت به 
تأثیرپذیری این اثر از شاهنامهُ فردوسی خواهیم پرداخت. پرسش‌هایی که نگارندگان در پی پاسخ به آن هستند: 

ایهتفویت شصی قوس فونو وک کتا ق ایک 

زرد شتاعتامه کار اجه میضا و سبه عم ریات ام ات9 

۳. اثر یادشده در چه مواردی تحت تأثیر شاهنامة فردوسی بوده است؟ 
۰۲-۱ پیشینه و اهمیت پژوهش 
در مورد ترجمه‌های شاهنامه به زبان ترکی یا پدیدآمدن آثاری به شیوه و اسلوب این کتاب ارزشمند آثاری به رشتة 
تحریر آمده‌اند: محمدامین ریاحی در کتاب ارزشمند زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی» در طی چند فصل به این 
تأثیر پرداخته است (ن. ک: ریاحیء ۱۳۶۹). نوروزی و آب‌برین در مقالة «شاهنامه در ادبیات ترکی» ابعاد مختلف 
تأثیر شاهنامه در زبان و ادب ترکی را بررسی کرده‌اند و بر این اساس» رواج سنّت شاهنامه‌نویسی» ترجمه‌های شاهنامه 
اهمیت شاهنامه در تاریخ‌نگاری ترکی مورد بحث قرار گرفته است. 

بکیر شیشمان و محمد قوزی‌باش در کتاب تأثیر شاهنامه بر فرهنگ و ادبیات ترلك تأثیر شاهنامه را در فرهنگ وادییات 


ترکی از نظر عناصر اساطیری» داستانی» افسانه‌ای و تاریخی بررسی و تحلیل کرده‌اند (شیشمان و کوزوباش: ۰۸ ۲۰ 
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در مورد شاهنامه منسوب به محرمی که شاهنامه‌ای به زبان پارسی در وصف فتوحات یکی از پاشایان عثمانی 
است. هنوز پژوهشی صورت نگرفته است و اهمیت اين پژوهش از این جهت است که برای نخستین بار این اثر 
ارزشمند که پر از نکات تاریخی مهمی است. معرفی و از جهت تأثیرپذیری از نام نامور استاد توس مورد تحلیل و 
متن‌شناسی قرار می‌گیرد. 
۲ بحث و بررسی 
۱-۲. نام نویسنده و زمان سرودن اثر 
نام نویسنده در این اثر نیامده است و با تکیه بر عنوان اثر می‌توان گفت. لقب شاعر محرمی بوده است. تنها منبعی که 
از آن نام برده حاحی خلیفه است که دراین‌باره می‌نویسد: شاه نامه... نظم المحرمی ایضاً و توی سنه ٩۴۳‏ ثلاث و 
اربعین و تسعماتة منها...(حاجی خلیفه ۰۱۹۴۱ ج۲اص. ۱۰۲۶). ملک‌الشعرا بهار هم داخل جلد این نسخه مرقوم 
فرموده: باید شاهنامه محرمی پا مجرمی تخلص مستوفی در ٩۴۳‏ هجری باشد که برای سلطان بایزید بن سلطان 
محمد» سلطان عثمانی گفته است (شاهنامة محرمی» گ ۱ ۸). چون در تمام اوراق این اثر هیچ نامی از شاعر به میان 
نیامده است و سند معتبری دال بر سرودن این اثر به نام محرمی در دست نیست. از عنوان «شاهنامة منسوب به 
محرمی» استفاده خواهد شد. 
ظاهرا زمان اتمام دفتر شعر» سال سی‌ام سلطنت پادشاه بوده است؛ بایزید دوم. متولد سال ۸۵۱ از سال ۱۴۸۱ تا 
۲ م یعنی از سال ۸۷۷ تا ۹۱۸ ه.ق سی‌ویک سال پادشاهی کردا. دورة اتمام سرودن این دفتر سال ٩۱۷‏ .ق بوده 
است. 
تو سی‌ساله شاهی و تاریخ آن برون است از حد شرح و بیان 
رگ 24۰) 
همان‌گونه که اشاره شد. شرح روشنی در منابع از شاعر وحود ندارد. از لابه‌لای اشعار حالت و زندگی شاعر 
نمودار می‌شود و از کنارهم‌گذاشتن آن‌ها می‌شود دورنمایی از ذهن و زبان شاعر را تصویر کرد. به‌گونه‌ای که پیداست 
تمایلات درویشی یکی از شیوه‌های زندگی شاعر بوده و زمانی که کار و اتقلاب جهان را دیده است» هوای سفر کرده: 
هوای سفر در سرم خانه کرد ز خویشم به یکبار بیگانه کرد 
رگ 0۱۲) 


مطابق روایت شاعر در لابه‌لای اشعارء از قید خویش و دیار می‌گذرد. ظاهرا شهر و دیار شاعر شرق ایران بوده 
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است و این از بیتی در لابه‌لای متن مشخص می‌شود: 
شدم خاک در کنج شهر هرات که لا کین ره شک انب تحیایت 
رگ 2۱۳) 
و چون دنیای بی‌نیازی را طی کرده بوده با تجرید خاطر قدم به سفر می‌گذارد. دام راهش» عشق خوبان در هر 
شهری بوده ولی بوی و صفایی در گلستان خوبان ندیده و همین باعث چشم‌پوشی شاعر از دلبران و دلداران شده و 
قدم در بارگاه شاهان گذاشته است اما حاسدان دربار عرصه را بر او تنگ کرده‌اند و او می‌اندیشد که چون عنقا عزلتی 


گزیند و زلف ورخان محبوب را به فراموشی سپارد» ولی: 


که از غیب آمد به گوشم سروش . . که ای رفته از هوش. در ره بکوش 
شزات یار کشعرستان لزیتد. تراد نوس ارمرسها 
به تخت پدر" شهریاری کند جهان را خداوندگاری کند 
پدر بود دریای و این گوهر است چه گوهر که دریاش در کف درست؟ 

رگ 2۱۳) 


در خاتمة کتاب هم به مدد فیطض روحالقدس اشاره دارد که در تعیین سرنوشت او نقش مهمی داشته است: 
زک ٩‏ 8) 

از پیام‌های سروش این بوده که به بندگی کمر بندد و آگر حق‌گزاری کند به نعمت بی‌چونی خواهد رسید. شاعر 
بعد از این سوی شاه روان می‌گردد و بر آن می‌شود که با طبع گهرفشان خود از جور گردون امان یابد و اشعار خود را 
به نام شهنشاه کند. 

گذارم چنان نامه‌ای یادگار کب ان کات که شان سوک فرعسصار 
(همان) 

۲-۲. سبب نظم کتاب 
شاعر آورده است: شب تیره‌ای که به سان بخت اسیران سیاه و پیکر مهر و ماه سوخته بود. اشک‌ریزان به کنحی نسسته 
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دلم منزل بو سای بان سل 6 اي فتح بسابم زان 
رگ ۱۵ 2) 


و بعد از این شحاعت. دادگری» بخشندگی. هنر. بخت و فر شاه را می‌ستاید و از عنمان. پایه‌گذار حاکمیت» هم 
نام می‌برد: 
ثن ملک جون مرض" تافته به ق]انون عنمان شنفایافته 


رگ ۱۱ 2) 


از بیتی در آخر منظومه این‌گونه مستفاد می‌شود که احتمالاً ایزید خود به شاعر امر کرده که تاریخ شاهی‌اش را به 


رشتة نظم کشد: 
به مدحت گهر گرچه کم سفته‌ام به من هرچه گفتی بگو گفته‌ام 
رگ 24۰) 

و شاعر در پی دست‌پازیدن به این صله بوده است: 
ستایش کنم شاه ب‌اجود را ستانم صله ملک محم‌ود" را 
رگ 24۰) 


۰۳۲-۲ ترتیب فصول سروده 


برگ یا برگه‌های اولیه این نسخه افتاده است و عملاً بیاتی که در آغاز تحمیدیه حصرت باری‌تعالی بوده؛ آورده 


نشده است. اولین بیت این محموعه به‌گونه‌ای که از سیاق سروده روشن است. در ذکر نعمت‌های پروردگار بی‌جون 


است: 
تبایتل تن از تسر درکسنی فان که در وی سپهرست ریگ روان 
حساب زمین شد از او با عدد خط استای. طت بر یاه مت 
ترو اسان ای ار با صقان هم او بساقی دفتر کاتنات 


رگ 0۶) 


بعد از این نعت پیامبر اسلام است: 
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محیط کرم مرک ز بضر جود سپهر وقار آفناب وجود 
رگ 01) 


شاعر در این نعت پیامبر به ذکر وقایم شب معراح و معجزات ایشان می‌پردازد و کلام را با صلوات به پیامبر و 
اهل‌بیت کرام ختم می‌کند. در بخش بعد با خطاب‌قراردادن اهل دنیا به ستایش انبیا می‌پردازد و پس از بیان تلمیح در 
مورد آنان. سخن را به پیامبر اسلام می‌رساند و اورا خاتم و مجموع کل پیامبران می‌داند. 


از جهت مذهب. شاعر اهل سنّت است که خلفای صدر اسلام را با نامبردن مدح و منقبت می‌کند: 


پسزن مسافت ۶ تس سیون گس[ بو ان تکضیت دا بناب‌ها ان یار 
تسناد یی باکتیره‌وای به تخت خلافت جهان کدخدای 
عمر چون در عدل و دانش گشاد روان نام کسری ز طاق اوفتاد 
به عثمان که جمع است قرآن از او که بود آيبة جمع؟ در شأآن او 

رگ 2۱۰) 


سپس از فقر وروی بی‌نیازی و درویشی می‌سراید و از درگاه الهی طلب بخشایش می‌کند. شاعر در ادامه از شکر 
نعمت می‌گوید و در شکایت از روزگار از حفای رورگار دون در حق عیسی و خضر و موسی و ... داد سخن می‌دهد. 
بخش دیگر منظومه؛ ذکر سلطنت خسرو در خرشنه روم است. 
شاعر کنية سلطان محمد فاتح را ابوالفتح نوشته که از یونان‌زمین تا به حدعجم» سپاهش زمین تا زمین را گرفته 
بود. حدود فرمانروایی خسرو با توصیف شاعرانه این‌گونه آمده است: 
ز یوتا‌زسین تا به حداعجم ‏ . نشستی سپاهش حشم بر حشم 
رگ ۱5۰ظ) 
و این شاه گاهی رایت ماه را برمی‌داشت و چون ماه بر سر شامیان می‌تاخت. گاهی جام جم را می‌گرفت و جهان 
را به دارنده رها می‌کرد» گاهی تیر بهرام‌گون را می‌گرفت و در پی گوری می‌تاخت. 


در ادامه از ولایت خرشنه می‌گوید: بهشتی است و رودش به‌سان سلسبیل است و لب رود را کشتزار فرا گرفته 
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است. ده و مزرعه هرطرف بی‌کران و هم کشور صیدگاه است و کوهی در این صیدگاه است که سرش از آسمان 
گذشته: 
رگ 0۱۷) 

شاه در آماسیه" ساکن بود ولی پور قرامان" در یونان مزاحمت‌هایی برای عثمانی‌ها ایجاد می‌کرد. نام پور قرامان ظاهرً 
قاسم بوده و نبردی در صحرای لارنده صورت می‌گیرد. قاسم پس از کر و فری چاره را در گریز می‌بیند. بعد از تسلط 
سلطان» نشاط سه روزة شکار می‌کند و آنجا گروهی از بازرگانان را می‌یابد که مورد همجوم راهزنان قلعه‌ای قرار گرفته‌اند؛ 
شاه به تسخیر قلعة دزدان با خیل و سپاهی اقدام می‌کند. 

در ادامه سلطان محمد پدر بایزید. بیمار می‌شود و به محمدپاشای وزیر وصیّت می‌کند که زمامدار امور شاهی 
باشد و در صورت راستی مال و حانش از قهر شاه ایمن ماند. سلطان مدتی بعد در اثر بیماری تاب‌وتوان ایستادگی 
ندارد و رحلت می‌کند و زمانی نمی‌گذرد که ینی چری‌ها" وزیر را اعدام"و سرش را بر سر نیزه می‌کنند. زمانی که 
محمدپاشاه عهده‌دار زمام حکومت بود. سه مأمور مالیات‌گیر عجم بودند که بر مردم بسی ستم می‌نمودند که با اعدام 
وزیرنابکار سه دفتردار عجم را هم با تراشیدن موو سر و ابروو نشاندن در معرض دید همگان تنبیه می‌کنند. 

بعد از مرگ سلطان. شهزاده قورخوت جلبی؛ وزرا را به حضور طلبید و بعد از سخنرانی حذاب خود در امور 
مملکت در این حلسه وزرا از این شهزادة خردسال خواستند که ابونصر. حهان‌شهریار باشد. عزانامه و تهنیت‌نامه‌ای 
نگاشتند و خدمت بایزید فرستادند. شه کامیاب با فتح و ظفر به ثوب تخت شاهی روان گشت و بر اریکة سلطنت 
نشست ولی حم‌شاه» پرادر ناتتی اوه به کین کمر بست و بازو گشاد. 

بایزید دوم همه وزرا را جمع کرد و دربرة رفتارهای ناروای جم چلبی سخن گفت و نظر وزرا را خواست. نظر وزرا 
بر این بود که باید خونش ريخته شود. خسرو هم فرمود: من اورابه جان زینهار دادم آگر باز فتن‌گری کرده او را اسیر 
یرون تکشان: قرار بر این شد که با لشگری گران از دارالسلام برانند تا اگر جم‌شاه قبول‌دار نصیحت نشد» اورا اسیر 
نمایند. قاصد نامه را می‌برد و مطابق آیین در درگاه جم وارد می‌شود. بعد از ورود به خدمت شاه نامه را می‌گشایند که 
محتوای آن گله از بی‌رسمی‌های برادر بود. حم بعد از خواندن نامه شاه» حوابیه‌ای می‌نویسد و خود را لایق تخت و 


تاج می‌داند و برادر را با لحن حماسی زیبایی تهدید می‌کند. خسرو به دفع طغیان جم چلبی لشکرکشی می‌کند. 


۵2۶ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


ینی‌چری‌ها به رسم طلایه از درگاه شاه. راه رزمگاه را در پیش گرفتند. در این جنگ» جم‌شاه بر ینیچری‌ها غلبه و 
شکست سنگینی بر آنان وارد کرد و بعد از بزم دوروزه» برای شکست برادر به سوی قرامان حرکت کرد. بایزید برای 
مقابله با برادر به مصاف ایستاد. بعد از جنگ سخت» جم‌شاه شکست خورد و از برادر عفو خواست و برادر اجازه داد 
که میدان را خالی کند و کسی پی خون‌ریختنش راه را بند نیاورد. 

بعد از دور گشتن گرد فتور و فارغ‌گشتن جهان از سم ستور» جم چلبی پی توبه رهسپار مکه شد و نزدیک حرم 
مجاور نشست. قاسم قرامانی که قبلا مقهور قدرت شاه شده بود. فرصت را مغتنم شمرد و به دربند لارنده تاخت و از 
آنجا نامه‌ای به جم چلبی نوشت که محتوای آن شوراندن حم چلبی علیه حاکمیت برادر و قول همراهی و همدمی 
پارانش با او بود. 

گروهی به وسوسه قاسم قرامانی و به فرمان جم چلبی پای در کارزار نهادند. علی‌بیک. سپهدار یونان که از عهد 
شباب با شاه بوده» بر زين نشست و نیت فتح و پیروزی را به دل بست. پس از کروفر و درگرفتن جنگ در همین 
اوضاع‌واحوال» محمدبیگ از یاران شاه» از مرز یونان به هم‌نوعان خیانت کرد و به نزد جم چلبی تاخت. قاسم کینه جو 
به چتر و لوا اورا پذیره شد وهمه لشگر را به آن سست‌پیمان سپرد تا به جنگ رقیب برود. محمدبیگ در مکانی به نام 
عنقریه» به مصاف ایستاد. قراگوز که در مرز عجم. شهر سواز» سپهدار و سالار شهر بود. وقتی از طغیان آن بدگهر 
شنید. کمر بست و اسب را به حرکت درآورد. در نزدیکی قلعه نامه‌ای به او نوشت که سراسر پر از بیم و امید بود. وقتی 
محمد نامه را خواند سپه را به نزدیک قلعه برد که دستبردی به یاران حریف نماید ولی قراگوز به او حمله برد و همه را از 
شهر و دز دور ساخت. 

شاهزاده سلطان احمد چلبی؛ سلیمان‌بیگ سپهدار را به جنگ محمد گسیل کرد. او رستم‌وار در میدان نبرد بر 
محمد تاخت و بر اوغلبه کرد و سرش را برید و بر نیزه کرد و گروهی که از تیغ گریختند» روی به جم چلبی آوردند. 

خسرو مولانا علی امام را به نصیحت نزد حم گسیل کرد که اورا از فتنه بازدارد و بگوید که یا بنده باش و در بندگی 
کوش يا اسبت را بتاز وبگذار شمشیر بین ما حکم کند. وقتی علی پیام را رساند. بعد از اندکی درنگ پیام‌های تهدیدآمیز 
فرستاد. 

علی باز او را نصیحت کرد که تو محمدنژادی از کافران مگو. پس از کعبه. حستن دیر خطاست. امید و بیم‌های 
علی امام. جم را به فکر فروبرد و چون محل قرار بر او تنگ شد به سمت فرنگستان گریخت. وقتی قاسم از یار خود 


حدا ماند. از پی اعتذار روی به درگاه شاه آورد ولی شاه این بدنهاد را به خیل خود راه ندارد. 


شاهنامه منسوب به محرمی» برگی دیگر از ... / حمیدرضا خوارزمی و .... صص ۷۳-۴۵ ۵۷ 


در ادامه داستان به ذکر شهزادگان جوان» سلطان احمد چلپی و قورخوت چلپی پرداخته. سپس در مورد مرگ کدک 
احمد وزیر سخن رانده. او باعث گزند و آسیب به مردم بود و فریاد و داد مردم را نمی‌شنید و درکل نیت خیری به دل 
نداشت. شاه روشن‌ضمیر از بیداد او آگه گشت و سران را بارداد و آن وزیرگران‌جان برابر نشست. وقتی همه از شراب 
سرشان گرم گشت و صدای ساز و نوا پیچید شاه دستور داد که اورا بکشند: «گرفتند حلقش صراحی‌نشان/ که خون 
دل از دیده‌اش شد روان» (برگه ۶۸) وقتی وزیر حان داد به خاک راه در زیر پاها انداختند و سرش را پی‌سپر کردند. 
پادشاه وقت؛ فردی به نام داوودپاشا را به سمت وزارت برگزید سپس شاه علی‌بیگ را از مرز یونان فراخواند و به چترولوا 
آورا نواخت. خسرو سپس به یبلاق صوفیه رفت و دستور داد به مرز بنی‌عصفر دزهایی را بنا سازند. 

اسکتلارتایی کتاشی: تاطرای روت رارسا او به انس خر کسا فش و ‌ساع وقت 
کشیدند. خسروپی صید. موکب به فیلپه برد. لشکر بی‌شماری از شاه در آن دشت به صیدوشکار پرداختند. 

وقتی شاه به دارالسلام قدم نهاد. اسحق. وزیر عادل‌نژاد شاه» به دلیل کهولت سن تقاضای کناره‌گیری کرد. خسرو 
حق‌شناس بسی اورا تحسین کرد و سلانیک را به او واگذار کرد. به حای اوه محمدپاشاه را انتخاب کرد. بعد از مدتی 
نزدیک. وزیران عرض کردند که شهریار هند به نام محمد. فرستاده‌ای و تحفه‌ای به دربار ارسال کرده بود که شاه مصر 
آن را به زور گرفته و نسبت به آن‌ها کارهای ناسزا روا داشته: «نیاید ز خسرو اگر گوشمال/ از این بیشتر آورد در خیال» 
برگه ۷۴ . خسرو فرمود که به خیل و حشم کارسازی و به ملک عرب ترکتازی کنند. به یک ماه لشگر انگیختند. پادشاه 
بعد از این عزم مبارزه با کفار کرد و سوی بقدان و کیلی روی نهادند و گردان کافر را بستند و در پای پیلان افکندند. 
عزم دیگر شاه به صوب تونه بود. اینجا هم لشکریان کافر را طعمهُ تیغ و خنجر ساختند. پادشاه عزم ادرنه کرد و خسرو 
موسی بیگ را به شهر داش در یونان فرستاد و او با تیغ و خنجر ره و رسم یونانیان را برانداخت. وقتی خداوندگار به 
کشور آمد» خبر رسید که قرال به سرزمین اسلام حمله کرده است. شاه هم سپاهی به دربند فرستاد تا اورا بگیرند. قرال 
از این لشکرکشی بترسید و فرستاده‌هایی برای وساطت روانه کرد. چون با عجز و تقصیر به راه آمد. از شاه امان یافت. 
فرستاده‌ای از مغرب برای رساندن پیام شاه سرزمینش با تحفه به خدمت بایزید رسید و شاه هم به او خلعت بخشید. علی 
بیگ» سپهدار آصف‌سریر به مقام سرداری انتخاب شد. آخرین مطلب این نسخه. ذکر وزارت احمدپاشا است. ناسخ 
بقی وقایع سلطنت سلطان بایزید را ذکر نکرده و پس از دو صفحه سفید به ذکر عذر تقصیر و خاتمه بسنده کرده است. 


مشخص است که اصل این مثنوی بیش از این بوده و ناتمامی حوادث دوران سلطان بایزید» بر این فرضیه صحه می‌گذارد. 


2۸ جستارهای نوی ن/دبی. سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲ 


2۲ مجرهی 3 اردواایع 
با توجه به ابیات پایانی که شاعر برای عذر تقصیر از پادشاه در خاتمهُ سروده آورده» ارادت و عذرخواهی خود را از 
محضر فردوسی در کلام آکنده از فروتتی» اعلام کرده: «ز گفتار فردوسی‌ام عذرخواه». شاعر به خوبی می‌داند که 
سنجش و ارزش اثرش؛ در مقایسه با شاهنامه به مانند کاهی و کوهی است. اوبرای گفتن هر واژة شعرش از تتگناهای 
سختی گذشته و در آخر نتوانسته است در عرص شاعری به فضای شعری فردوسی نزدیک شود؛ همان‌گونه که هیچ 
شاعری نتوانست در عرص هنر به مرزهای شاهنامه در فضا و محتوا نزدیک شود. سای شاهنامه و تأثیر این نامه خسروان 
را در موارد زیر می‌توان برشمرد: 
الف. اثرپذیری از کارکردهای قهرمانان و شخصیت‌های شاهنامه 
آرمان و انديشة شاعر در سرودن شاهنامة منسوب به محرمی همان مدینه فاضله‌ای است که در شاهنامه با نقش‌آفرینی 
شاهان و راهان صایشی هد رنه که شاغی ای فان یادها تک مان انشا ات مور اوانت شمیت و 
قهرمان‌ها استفاده می‌کند. ۳۱ بیت از مجموع بیت‌های این کتاب در حای‌های گوناگون به تلمیحات شخصیت و 
ونان شاه فقس اضرا باققه ایک نله آفشا اس فا که حور یهاگ تفر 
رستم» کی‌کاووس» سیاوش» اسکندر بهرام گور کسری و قباد اشاره کرد. در ادامه به تحلیل برخی از این تلمیحات 
شاعر خواهیم پرداخت: 

-تلمیح برای نشان‌دادن منش و شخصیت قهرمان‌های داستان 

ابونصر شاه فریدون‌حشسم چو گردید واقف ز احوال جم 
رگ ۳۶ 2) 

جم اینجا همان جم چلبی است ویک تناسب زیبای حماسی شکل گرفته. چون حم چلبی رقیب برادر بوده 
است. شاعر بارها با ایهام‌ها و تتاسب و تلمیحات زیبا بین این شخصیت تاریخی و شخصیت اسطوره‌ای زبردستی 
خود را به رخ کشیده است. برخی از نسبت‌های نمادین و توصیف‌های حماسی شاهنامه غریب هستند که شاید در 
طومارهای نقالی بتوان به این خصوصیات دست یافت. در توصیف بایزید: 

کیامرث شمشیر کاووس جام س‌کندر سپاه فری‌دون فلام 
رگ ۶ 2) 


در مورد شمشیر کیومرث» تفسیر یا توصیفی که به آن اشاره کرده باشد به چشم نمی‌خورد. در متون ادبی فارسی 
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به دها؛ بقا» حاه ودین کیومرث اشاره شده شمشیر کیومرث حایی در این توصیف‌ها ندارد؛ اما در مورد حام 
کاووس لازم به ذکر است» دو قهرمان حماسی در داشتن حام؛ نامدار هستنّد جم و کیخسرو ولی قهرمان با 
شخصیت‌های حماسی دیگری هستند که حام خاص خود را دارند. جام کاووس در اشاراتی چه به‌صورت تداعی و 
چه اشارات مستقیم» در پیشینة فرهنگی فارسیگویان به چشم می خورد. 
غیر از دو جام مشهور جمشید و کیخسرو با ویژگی گیتی‌نمایی» بعضی شخصیّت‌های داستانی و 
تاربخی دیگر نیز در متون و روایت‌های ایرانی جام‌های مخصوصی دارند. از آن حمله» کاووس؛ 
جامی پیشکش می‌کند که محتواي آن با نوشیدن کاسته نمی‌شود و در بعضی منابع خاصیّت 
معدودی از مَخذ تاریخی به جام خاض خسروپرویز با دو ویژگی جهان‌بینی و پر شدن خودبه‌خود 
اشاره‌هایی تلع انشت و گویا دارا/ داراب و انوشیروان هم جام‌هایی داشته‌اند. (آیدنلو ۱« 6 
کشیده عنان شاه کسری‌نشان رک ۰۳۲ این قهرمانان حماسی که نماد شکوهمندی و بزرگی هستند در چند جهره 
کسرا؛ فریدون» قباده کاووس و رستم خلاصه می‌شوند. 
-گاهی این تلمیحات در بیان اغراض حکمی و اخلاقی استفاده شده است: در شکایت بایزید دوم از برادر خود. جم چلبی 


آمده استت: 


شکایت نمود از سرای سپنج 
به خاک کیامرث بنگر چه کرد 
از او رفت تخت سلیمان به باد 
همان شاهد است این جهان خراب 
همان بدشرابست این بی‌نظام 


که این محنت‌آباد پردرد و رنج 
برآورد از گور بهرام کرد 
ربود از سر تخت تاج قباد 
که خون سیاووش بودش خضاب 
که از کل جم بگرداند جام 
ز فکر جمم‌ایین به خاطر رسید 

رگ :1 2) 


شاعر در این سروده از دسبسةً روزگار در اسارت انسان‌ها بهخوبی داد سخن داده است و از کیومرث بهرام» قاد» 
سیاووش و جم سخن به میان آورده است تا هم برادر را انذار دهد و هم تشویق به سازگاری کند. 


۶۰ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم» شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


شاعر در ذکر بزم خسرو. پس از توصیف زیبای خزان به بزم خسرو می‌پردازد که به فضل چنین فصلی» بزمی 
ترتیب می‌دهد و حام و پیمانة شاه را بر بزم حمشید حماسی برتری می‌نهد: 
چو مجلس پر از جام و پیمانه شد حکایات حمشید افسانه شد 
رگ ۱۸) 
- بیان تلمیحات برای ایجاد زیبایی‌آفرینی 
برخی تلمیحات صرفاًجنبة زیباییآفرینی دارند که اين کاربرد در دوران مختلف آفرینش شعر فارسی بخصوص 
از قرن ششم به بعد. سابقه داشته است. وجود حم چلبی. برادر و رقیب بایزید دوم» باعث شده است تناسب‌های 
زیبایی با نام جم ساخته شود. در هشدار جم چلبی به فرستادة دربار برادر به زیبایی» خاتم و مهر پادشاهی را حق و 
سهم خود می‌داند و در تناسب با نام جم قرار می‌دهد می‌گوید: 
به دستم نگین گر همه یک‌دم‌ست همین بس که خاتم نشان جم است 
(گ ۶۰) 
در توصیف پادشاه در ولایت خرشنه. تیر اورا هنگام شکار گور همانند با تیر بهرام می‌داند: 
گه از تیر بهرام دادی نان پبی گور هر سو کشیدی کمان 


رگ 8۱۷) 


در تلفیق و تطبیق قهرمانان حماسی شاهنامه با شخصیت‌های تاریخی و داستانی اعراب در شاهنامة محرمی به 
ز جام جمش داد خاتم نشان که شد تاسیاهیش فرمان. روانل 


رگ ۱۵) 


مشخص است که خاتم مربوط به داستان سلیمان است و آمیختگی داستان سلیمان و جمشید» باعث این نسبت 
شده است. 
توان» نبرآزمایی حهان‌پهلوانی و گرزداری او موردستایش قرار گرفته است؛ به‌عنوان نمونه در حهانبخشی رستم آمده 


است: 


شاهنامه منسوب به محرمی, برگی دیگر از ... / حمیدرضا خوارزمی و .... صص ۷۳-۴۵ 


چو رستم منت پاسبانی کنم به شمشیر گیتی‌ستانی کنم 
به شمشیر و بازو تهمتن‌مثال به دانّش برازای جاه و جلال 
رگ 206 و گ ۸۰ 2) 


ب. استفاده از ساختار متنی شاهنامه 


۶۱ 


شاعر در ابتدای اث در سبب نظم کتاب از شب تاریک و هایل سخن به میان آورده که ساخت شکلی و خیالی اشعار» 


تداعی‌گر توصیف زیبای فردوسی در آغاز داستان بیژن و منیژه (ر. ک: فردوسی» ۳/۱۳۹۳: ۳۰۴) است. 


شبی همچو بخت اسیران, سیاه در او سوخته پیکر مهر و ماه 
شده مرکز خط سودا سپهر ز پرگار طالع برون رفته. مهر 
زمین هر طرف کوه سودا شده دل چرخ را مه سویدا شده 

رگ ۳۶ ۵) 


در این سروده. شاعر با ترکیب‌های وصفی و اضافی زیبایی» سیاهی و تباهی زمان را به تصوير کشیده است. تشبیه 


شب به بخت اسیر تشبیه آسمان به مرکز خط سوداء تشبیه زمین به کوه‌سودا؛ تبدیل شدن ماه به نقطة سیاه در دل چرخ 


همه حکایت هراس و ترس ورعب در روزگار است. 


نمونه‌ای دیگر برای بیان پیروی شاعر از الگوی ساختار متنی در شاهنامه. نامه‌نگاری است. به دلیل شرایط خاص 
تاریخی و اجتماعی؛ یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباط انسانی تا سالیان اخیر نامه و نامه‌نگاری بوده است. تشکیل 
دیوان رسالت و وحود دبیر به‌عنوان یکی از ارکان مهم حکومتی» دلیل اصلی بر اين ادعا است. «در شاهنامة فردوسی 
حدود دویست نامه وحود دارد»(صحرایی و دیگران» ۰۱۳۹۰ ص. ۱۳۵). احزا و ساختار نامه‌ها از حهت انتساب به 
همنوع. زیردست يا بالادست تفاوت داشته است. در شاهنامة منسوب به محرمی» نامه‌نویسی از جهت شکل و 


مصضمون و روش نامه‌نگاری همگونی و همسانی بسیاری با شاهنامة فردوسی دارد؛ به‌عنوان نمونه یک مورد از این 


نامه‌ها تحلیل و بررسی می‌شود. 
نامه قاسم قرامانی به جم چلبی» ابتدا با نام خداوند آغاز می‌شود: 
به نام تصلاوات کیت ار که جز وی ندانم خداوندگار 
نگارن د: کاخ فیروزه‌طاق فراد له کنر احستروان 
رگ ۵۳ 2) 


۶۲ جستارهای نوین ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲ 
می‌شود این نامه را با نامه زال به سام مقایسه کرد: 
ز خط نخست آفرین گسترید ‏ بران دادگر کافرین آفرید 
از او دید شادی و زو جست زور خداوند ناهید و کیوان و هور 
گوس ۱۳۱۳۹۲ ی ۲۵ 


محرمی بعد از گفتن الطاف خداوند به وحه هنرمندانه‌ای به بیان هدف اصلی نامه می‌پردازد: 


پس از حمد یزدان از این بی‌نوا به شهزاده بادا درود و ثنا 
جم شیردل. خسرو نامدار فلک را مدار و زمین را قرار 
به زور و توان» رستم رزمگاه سزاوار دیهیم و تخت و کلاه 

رگ ۵۳ 0) 


این اییات مقایسه شود با ادام نام زال به سام: 
از او باد بر سام نیرم درود خداوند گوپال و شمشیر و خود 
به مردی هنر در هنر ساخته تخرد از هنرها برافراخته 
(قر قوس 1۳۱۳۹ خفن ۳:۵) 


شاعر بعد از گفتن هنرهای ممدوح» سخن خود را به وجه ترغیب یا تهدید» با مهارت و زیرکی بیان می‌کند. 


تحت ورف کوتی کج یار که پر دیده‌ام ند وفز کان 
رگ ۰۳ ظ0) 


این بیم و امید در نامه زال به سام دیده می‌شود. زال به خوبی سختی‌های دور از دیار را به پدر یادآوری می‌کند و 


فتح‌نامه, پندواندرزنامه و ییمان‌نامه در این اثر دیده می‌شود که از حهت ساختی و شکلی نظیر ساختار نامه‌های شاهنامة 
فردوسی است و به حهت واژه‌ها؛ لحن؛ استفاده از عبارات خاص هم با نامه‌های یادشده قابل‌سنجش است. ضمن 
اینکه از نظر کوتاهی و بلندی نامه‌ها اغلب مختصر و کوتاه هستند و شاعر در پی کش‌دار کردن نامه نیست. 


حفظ ساختار حماسی شاهنامه به این دو مورد ختم نمی‌شود بلکه در شیوة صحنه‌پردازی رویدادها؛ شروع و پایان 


شاهنامه منسوب به محرمی برگی دیگر از ... / حمیدرضا خوارزمی و .... صص ۷۳-۴۵ ۶۳ 


متن‌ها به‌سان نامه نامور است. یکی از صحنه‌های تکرارناشدنی در شاهنامه» توصیف زیبای شاعر از طلوع و غروب 
آفتاب متناسب با متن و محتوای صحنه حماسی است. محرمی هم از این الگودر چندین حای اثر خود استفاده کرده 
با این تفاوت که از زبان استعاری نظامی هم در توصیف غافل نبوده است؛ وجود توصیف‌های زیبا -به صورتی که در 
قصاید است- از ویژگی بارز این اثر است؛ به‌گونه‌ای که به سان دوران آغازین رواج فارسی دری» شاعر از تثبیهات 
ملموس در ذکر شهرهاء رودها و کوه‌ها سخن می‌گوید: 

توصیف زیبای طلوع 


چو طغراکش مهر زرین‌قلسم به فرمان صبح دوم زد رقم 


مسیح ه وا گشست منشی‌سیر سیم صبا قاصد بجر و سر 
رگ ۳۷ 2) 

5 
چو زاغ شب آمد به آرامگاه سر باز خور شد نهان در کلاه 
رگ 2۷۲ ) 


ج. استفاده از تعاییر و اصطلاحات حماسی شاهنامه 
یکی از قدرت‌های انکار ناشدنی شاعران که مرز آنان را با شاعران دیگر تعبین می‌کند» استفاده از ظرفیت زبان برای 
ساخت ترکیبات و اصطلاحات است. هر نوع ادبی اصطلاحات و ترکیبات خاص خود را دارد و شاهنامة فردوسی که 
نمونه اعلای نوع ادبی حماسه است. بهترین و زیباترین ترکیبات و اصطلاحات حماسی را در خود جای داده است که 
سرمشق و سرلوحة بسیاری از شاعران» بخصوص حماسه‌گویان بوده است. اصطلاحات زیر ازجمله الفاظ متداول 
حماسی است که در شاهنامه بارها به کار رفته است و در شاهنامه منسوب به محرمی» زینت‌بخش سروده‌ها است: 
گردن‌فراز؛ سر سرکشان؛ کران تا کران؛ نیک‌اختری؛ خویش و ییوند؛ دواسبه؛ پولادچنگ؛ پلنگینه پوش؛ حهانکد خدای و ۰۰.۰ 
گردن‌فراز: وز احوال گردن‌فرازان خبر... (گ 0۱ ) 
ی کاز زد ی مس فان در کید تربار ۲۱۱۵ 
نیکاختری: به نیک‌اختری نامه را شاه خواند (گ ۵۳۰ ) 


خویش و پیوند: جهان لایق خویش و پیوند نیست (گ 3۳۵ ) 


۶۴ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


فولادچنگ: وزان سو سلیمان فولادچنگ (گ 0۵4 ) 

خنحرگذار: سپهبد سلیمان خنحرگذار (گ 2۵٩‏ ) 

چاچی‌کمان: ز چاچی‌کمان ساخت هنگامه تتگ (گ ۵٩‏ ) 

حهانکد خدای: به تدییر ودانش» حهان‌کدخدای: (گ 0۷۳ ) 

از این نوع تعبیرات که در ساخت حماسی شاهنامة فردوسی در ریتم حماسی جاگرفتهاند. بی‌شمارند که در اینجا 
اندکی از بسیاری نقل شد. 
د. اییات شاهنامة فردوسی با اندک تغییر در شاهنامة منسوب به محرمی 
ابیات شاهنامة فردوسی. شناسنامه‌دار هستند و حز از ذهن و زبان فردوسی انتظار چنین ابیاتی نمی‌رود. حذابیت 
بی‌مثال اببات شاهنامه در فرازوفرود روایات حماسی و جلوة روح نستوه فردوسی» عظمت و صلابتی در اين اببات 
ایجاد کرده است که هر شاعر حماسه‌سراه حذابیت و ارزش‌های هنری این ابیات را درک می‌کند و از گنجینهة فصاحت 
وبلاغت شاعرء اپیاتی را برای پیرایه‌سازی اثر خود به وام می‌گیرد. در نمونه‌های شعری زیر اندکی از اثرپذیری محرمی 
از فردوسی ذکر خواهد شد: 

میحرمی: سر سرکشان در کمند توباد/ در فتح از ناوکت در گشاد (گ ۱۶ 2) 

فردوسی: فلک زیر خم کمند تو باد/ سر تاجداران به بند توباد (فردوسی؛ ۱۳۹۳ ۵ص ۱۴۷) 

محرمی: ز نعل ستوران زمین بارگشت (گ ۱۶ ) 

فردوسی: زمین شد ز نعل ستوران ستوه (فردوسی» ۰۱۳۹۳ ۲.ص. ۳۹۹) 

محرمی: وزیر خردمند و روشن‌روان (گ ۲۴ 3) 

فردوسی: خردمند و دانا و روشن‌روان (فردوسی؛ ۰۱۳۹۳ ۷ ص. ۱۸۰) 

محرمی: به تیغ و تبر گرز و تیر و کمان رگ ۳۴ 3) 

فردوسی: ابا ترکش و تیغ و تير و تبر (فردوسی» ۸۱۳۹۳ ۴اص. ۲۵۴) 

محرمی: تنت شد خیالی ز سودای مال/ ز پهلوی خود می‌خوری چون هلال (گ ۳۸ 0) 

فردوسی: خورد گاو نادان ز پهلوی خویش (فردوسی. ۱۳۹۳ ۲ ص. ۱۳۷) 

محرمی: وگر نی من و تیغ و میدان شاه (گ ۴۰ ) 


فردوسی: من و گرز و میدان و افراسیاب (فردوسی؛ ۳۹۳ ۴اص. ۴ 
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محرمی: قبا جوشن و خود ززین کلاه (گ ۴۰ 0) 

فردوسی: قبا حوشن و اسب تخت من‌ست/ کله. خود و نیزه درخت من‌ست (فردوسی» ۰۱۳۹۳ ۴اص. ۱۸۶) 

محرمی: به زور و توان؛ رستم رزمگاه/ سزاوار دیهیم و تخت و کلاه (گ ۵۳ 0) 

مصراع دوم عین بیت فردوسی در داستان فریدون است: سه پور گرانمایه دارم چو ماه/ سزاوار دیهیم و تخت و کلاه 
(فردوسی» بی تا ۱اص. ۵۰) 

محرمی: به میدان درآمد چو شیر ژیان (گ ۵۷ 0) 
مانند این کلام فردوسی: بیامد به کردار شیر ژیان 

محرمی: سبک سوی گرز گران دست برد (گ ۵٩‏ ۸) 

فردوسی: به گرز گران دست برد اشکبوس (فردوسی» ۰۱۳۹۳ ۳اص. ۱۸۲) 
۲- ۶. ویژگی بلاغی شاهنامه منسوب به محرمی 
سرايندة شاهنامه محرمی تنها روایتگر تاریخ نیست بلکه سعی می‌کند از اسلوب زیبایی‌شناسی سخن غافل نباشد و 
در بیان صحنه‌های حماسی با همان شور و حالی که در شاهنامة فردوسی است» خلاقیت به خرج دهد. او به مانند 
حماسه‌سرایان» با استفاده از تصویرگری و مبالغه در ترسیم صحنه‌های نبرد. هرچه جذاب‌تر و بهتر به تشریح و تصویر 


صحنه‌های پادشده می‌پردازد. در حمله شاه زمان به شاه قرامان که باعث شکست وانهزام شاه قرامان شده؛ آورده انتت: 


پس از هفته‌ای چون به پونان رسید به صحرای لارنده " لشکر کشید 
ز نمل ستوران زمین بازگست سر ک وه گردید دامان دشت 
صفیر نفیر و دای درای حشرس از گشت و قیامت‌نمای 
نفس در نفس نای زرین‌بدن ز سوز دل خلق آتش‌دهن 
دم کره‌ن | گسوش کوب سپهر وزان پرصدا طاس زرکوب مهر 

رگ 2۲۰) 


به دلیل تغییر در استفاده از ابزارهای حنگی به مانند تفنگ و توپ» مشبه‌های تازه‌ای در این اثر وارد شده ولی در 
رکن دیگر تغییر خاصی روی نداده است: 
سپه چون به نزدیک خندق رسید ز بارو به جز تیرباران ندید 


نفک دز شک پسته راه نطو عضو ظریال کرد3ه سیر از یو 


۶۶ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


و غران شده تسوپ آتش‌دهان تن کوه گردی ده ریگ روان 
برون کرده از موج خون تیغ سر وزان فتنشه درچیده دامن سپر 
مان سران تیغ بی‌س از شد کته ان تساو تون مت اند از سل 
کسا کتک اف کار تست زباتک لفکه نیس از ضاین خیست 

رگ 2۲۳) 


قراردادن سپر که از ابزار مبارزه تبر و کمان است در مقابل تفنگ» که این تس مبارزه همسازی ندارد. نشان‌دهندة 
تد رهایی شاعر از سنت‌های تصاویر حماسی است. هم‌نشینی غربال و یر در متون حماسی در فرامرزنامه آمده 


است: 


کف ری تلم سوق تاش تحشیشا هک دار شریان قز 


این تصوير در متون غیرحماسی بخصوص در دورة صفویه در شعر شاعران نمونه‌های زیادی دارد که حتی قبل از 
دورة قبل از صفویه. در قدیمی‌ترین نمونه می‌توان به اشعار امیر معزی استناد کرد: جوشن گردان چو غربال است از 
زوبین او...(امیرمعزی؛ ۲ ۰۱۳۶ ص. ۱۰۳). در ادامهُ وصف صحنهة حماسیء این تشبیهات شکل غنایی به خود گرفته: 
تیغ به دلیل مستی از بادة خون به رقص آمده و بی‌ساز گشته است. شاعر نتوانسته از ابزارهای حماسی گذشته مثل 
شمشیر و کمان چشم‌پوشی کند و برای آفرینش صحنه‌ها از ابزارهای آفرینشی گذشته سوده جسته است. 
۶-۲ ۲. مدح و ستودن شاه و مقامات دریاری 
شاعر در شاهنامة محرمی به دلیل وابستگی به درب بیزید دوم و به سبب سنّت‌های مدحی که اصولاً در دربار عثمانی 
رایج بود و بی‌تردید ادامهٌ همان سنئت‌های درباری دورة سلجوقی محسوب می‌شد. در جاهای مختلف حماسه خود 
به مدح و توصیف افراد درباری و پادشاه در ضمن روایت تاریخی پرداخته است. این مدح و توصیف غیر از ستودن 
حرکات و رفتار افراد در ضمن داستان بوده نو رت این ستایش‌ها در مقدمة بخش‌های مختلف آمده است نه در 
ضمن روایات داستانی. مدح وستایش‌های شاعر اغراق‌آمیز نیست و در اکثر مواقع از بیان وسبک حماسی برای اشعار 
مدحی غنایی سود حسته است: 
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می بزم در جام خورشید ریخت وزوجرعه بر خاک جمشید ریخت 
رگ 2۱۵ ) 
در این شعرهای مدحی, از دست بخشش. کوری دشمنان» ناوک و خنجر برنده و گرز کوه‌کوب و پیکان تیر سخن 
به میان آمده است. افراد مورد مدح سخاوتمند» حنگاو شحاع. خردمند» آگاه» فاضل» هنرمند» با گهر و مشحون از 
صفاتی بدین‌گونه‌اند که با آهنگ و ترکیب واژه‌هاء به بهترین نحوپیان می‌شوند وسرشار از موسیقی زیبایی هستند: 
جهانگیر «قورخوت» سپهر کرم کزو آب رو یافت تیغ و قلم 
تال گلستان شاهی. کزو بود گلشن ده بارنگ و بو 


رگ 2711 ) 


به‌طورکلی با اشعار مدحی روبرو هستیم که یادآور شیوة قصیده‌سرایان سبک خراسانی بخصوص فرخی سیستانی 
است و زبان و بیان شاعر کاملا ادآور فرهنگ و زبان جغرافیای شرقی ایران به‌ویژه خراسان بزرگ است. 
۳-۶-۲. توصیف فصول و شهرها و بزم‌های خسرو 
غیر از اشعار مدحی برای افراد گوناگون در شاهنامة منسوب به محرمیء شاعر به توصیف فصل‌ها» شهرهاء رودها و 
کوه‌ها در چندین بیت پرداخته است. این اوصاف مستقل هستند و به زیبایی در تصاویری عینی ترسیم شده‌اند. به جز 
موارد گفته‌شده در صحنه‌های کوتاه» مجالس شادی شاه جنگاوران» ابزارهای جنگی هم هدف توصیف و تشریح قرار 
گرفته‌اند؛ به‌عنوان‌مثال» شاعر در ذکر «خرشنه» آن را فراتر از مصر و رود نیل دانسته که لب رودش از هرطرف کشتزار 


وهر پشته و تب آن پر از شمشاد وسرو کوهی سر بر آسمان و سور و بارویش از مرمر و گچ ساخته شده است: 


همه پسرج ق باروش کافورفام شده سورش از مرمر و گچ, تمام 
زده حلقه بر قصر سیمین شاه چوبر آسمان» هاله بر گرد ماه 
(گ 0۱۷ ) 


بلافاصله شاعر به ذکر خزان و بزم خسرو می‌پردازد؛ به‌طورکلی با توصیفات و بیان صحنه‌های حماسی روبرو 
هستیم که در این زمینه متن یک‌دست است و هماهنگی دارد. در عين بیان شاعرانة حماسه با همه فرازوفرود روایت 
تاریخی» شاعر با انتخاب بیان ساده و یکدست و تأثیرگذار هم توانسته روایتگر تاریخ باشد و هم مولفه‌های حماسی 


را به خوبی در این روایت حای دهد. 


۶۸ جستارهای نوی نادبی. سال پنجاه و ششم شمارة چهارم (زمستان ۱۴۰۲) 


در صورت‌های بیانی شاعر از تشبیه بخصوص تشبیه اضافی استفادة وافر کرده ضمن اينکه از انواع دیگر تشبیه 
هم غافل نبوده است. در این تشبیهات هم بزار وآلات حماسی در ساختن این تصاویر بی‌تأثیر نیستند؛ مثلاً آژدهای 
هلاک ۲۵ کرکس تیر ۲۶/ آتش غیرت ۳۲اتیغ کین ۳۲/لشکر کینه ۳۴/دیوان جنگ ۳۶/ سوهان زبان ۸۳۸ زنجیر 
خواری ٩‏ ۳//طاووس رایت ۴۴ /افعی خنجر ۴۴ انیغ قضا. از حهت مقایسه‌ای» تشبیهات شاعر در گذشته رواح داشته 
ولی در خیلی موارد شاعر سعی کرده نوآوری‌هایی داشته باشد. «سنان راست گردید چون تیرمار»" برگه ۲۲: تشبیه 
سنان به تیرمار تشبیه تازه‌ای است. تیرمار: نوعی از مار خبیث که مانند تیر از جا جسته نیش زند. (آنندراج» نقل از 
دهخداء ذیل واژه). 

استعاره در این اثر حتی از کنایه کمتر است و نوآوری‌هایی در اين زمینه دیده نمی‌شود. بیشتر استعاره‌ها از نوع 
مکنیه هستند که جان‌بخشی به اشیاه شیوه و روش شاعر در بیان تصاویر حماسی است مثل چشم زره ۴۷/ تن جوشن 
دست کمان در کنایات هم اغلب آن‌ها تکراری و در متون حماسی دیگر ذکر شده‌اند ولی در کنایات فعلی شاعر 
گاهی خلاقیت‌هایی به خرج داده است. برخی از کنایات به شرح زیر است: تیغ‌شدن مو بر بدن ۲۲/ کف دست 
ساختن حصن ۲۲/ گردبرآوردن ۲۴/ کلاه بر هوا فکندن ٩‏ ۲/ بادرفتار ۳۰/ دریادل ۳۰/ کمر بستن و بازو گشادن ۳۱/ 
گران‌سر و سبک‌پا ۳۱. 

صورت‌های بیانی موجود در شاهنامة منسوب به محرمی اغلب برگرفته از عناصر دخیل در حماسه به مانند اشیاء 
طبیعت و حانوران است. این عناصر پیوند تنگاتتگی با خلق تصویرهای حماسی دارد؛ بخصوص اينکه حتی مدایح 
شخصیت‌های تاریخی اين اثر با نوعی لحن حماسی درآمیخته است. 

از بین صنایع بدیعی شاعر از اغلب شگردهای بدیعی سود حسته است. ترصیع و موازنه. انواع جناس» اشتقاق و 
واج‌آرایی از مهم‌ترین صنایع بدیع لفظی است که در این اثر به کار رفته است. موازنه: 

ز راهش غباری‌ست جرم زمین ز فهرش بخاری‌سست چرخ برین 


رگ ۸۷ ) 


انواع جناس از بیشترین صنایع بدیع لفظی است که در اي اثر جلوه‌گری می‌کند و از پین انواع جناس تمایل شاعر 


به زیبایی‌سازی کلام با جناس تام و مرکب است: 


سیک وین کرو کران فسستت برد به گردان نمود از قضادسستبرد 
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کمان سپهرش جو شد د ست کش 


واج‌آرایی: 


بنفشه فروبرده سر زیر بال 


از صنایع معنوی تلمیح» تناسب» لف‌ونشر تصاد» مبالغه تتسیق‌الصفات و حسن تعلیل در ساخت هنری متن 


قضا گو ز کار جهان دست کش 


رگ ۵۵ و 87۵ ) 


دنه تیه کر گشته شاهین‌مشنال 
رگ )0٩۲‏ 


پیشتر سهیم هستند؛ بخصوص تناسب‌های ظریف و لطیف. به متن زیبایی خاصی بخشیده است: 


تتاسب: 


هلالی شدم زین غم عمرکاه 
به قانون دهم آنچنان ساز ملک 


#۰ 


لف و نشر: 


شده دیده و خون. حباب و شرار 


مبالغه: 


ببسود کوه در زیر گرزش حریر 


به میدان دود چون سمندش به تاب 


تس هو کی اس اسلا 
که ناهید گردد هم‌آواز ملک 
رگ ۰۲۶ ۲۵ 07۱) 


رگ 96۶۷ ) 


(گ ۱۵ و 32۱17) 


۶۹ 


در مقام مقایسه شاهنامة فردوسی و شاهنامة منسوب به محرمی» می‌توان گفت اغراق که پایه و شالودة اصلی 
حماسه است در دو اثر دیده می‌شود ولی اغراق‌های شاهنامة محرمی به دلیل روح تاریخی اثره یک‌دست و حذاب 


نیست و شاعر نتوانسته بی‌طرفی خود را در خلق اغراق حماسی؛ بخصوص در رویارویی دشمنان حفظ نماید اما در 


۷۰ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


شاهنامه همین اغراق در توصیف موجودات اهریمنی‌ای مانند دیوسپید يا اکوان یا افراسیاب» باعث جنبش» جوشش 
۷ 

وزن شاهنامة منسوب به محرمی همان وزن شاهنامة فردوسی است و به تناسب همین وزن. فرایندهای واحی و 
آوایی برای جبران ریتم و وزن» در شعر محرمی دیده می‌شود. در زمینه موسیقی کلام شاعر بیشتر از واژه‌های مرکب 
در قافیه استفاده کرده که اکثر آن‌ها قافیهٌ اسمی هستند و برای القای روح حماسی در توصیف حنگ‌ها» شاعر از قافیه 
مرکب سود حسته و متناسب با آن» هنگام مدح افراد. از قافیه‌های ساده بهره برده است. به دلیل تناسب احساس 
شاعرانه» هنگام روایت حماسی از راه انتخاب قافیه‌های درخور و مناسب؛ انسجام و وحدت موسیقایی را در سراسر 
شعر شاهد هستیم و از این جهت به درک معانی و مفاهیم شعر کمک شایانی می‌کند. 
۳ نتیجه گیری 
همان‌گونه که ذکر شد. محرمی شاعری از شرق ايران است؛ به‌گونه‌ای که از فحوای کلامش پیداست» از شرق ایران 
برخاسته و به لطف خریداری سخن بین شاهان آناطولی» به دربار بایزید دوم پیوسته است. بایزید از سال ۸۷۷ تا 
۸ ه.ق حاکم بوده و محرمی سی سال از این دوران را به تصویر کشیده است. نام محرمی در هیچ جای نسخه نیامده 
است و تنها روی جلد به خط ملک‌الشعرای بهاره مجرمی یا محرمی ثبت شده است. فقط در کشف الظنون از شاعری 
به نام محرمی سخن به میان آمده که شاید ملک‌الشعرای بهار به همین قیاس» نام سرايندة زندگی بایزید را محرمی یا 
مجرمی ذکر کرده است. شاعر به جزئیات زندگی خود خیلی جسته‌وگريخته اشاره کرده که در این اشارات در نسبت 
او به شرق ایران. جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. او سنئت‌های زبانی و ادبی خراسان را در توصیفات و مدایح با خود 
برده و جهان و کار جهان را با همان حال و هوای توصیفات فردوسی در حماسه و مدایج فرخی و منوچهری می‌بیند؛ 
او در سرودن حماسه در هر حزو از تصاویر تا بیان صحنه‌های حماسی تحت تأثیر شاهنامة فردوسی است؛ بااین‌حال 
در بیان برخی صححنه‌ها خلاقیت خاصی دارد. استفادة بی‌شمار از شخصیت‌ها و قهرمانان شاهنامة فردوسی ترکیبات 
وواژه‌های خاص شاهنامه» حفظ اسلوب توصیفات فردوسی و نوع بیان شاهنامه از مواردی است که می‌توان ادعا کرد 


شاه مستقیما تفت تأثیر فردوسی بوده است. 


یادداشت‌ها 


۱. قریب سی سال در آن دیار سلطنت کرده بود [به] سبب قبح سلوك اوه جماعت ینکی چری با بعضی از امیران و لشکریان 
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اتفاق نموده سلطان بایزید را از سلطنت عزل کردند و پسرش سلطان سلیم را در شهور سنه ثمان عشر و تسعمایه بر تخت 
سلطنت نشانیدند (خورشاهین قباده ۱۳۷۹ ص. ۶۵) 

۲ منظور از پدر بایزید» محمد دوم متولد سال ۱۳۳۲ م که پدر او سلطان مراد دوم و مادرش هما والده سلطان است 

۳ شمجن کر دیوان: احخمالا مارضی:مارض : بیماز 

۴. تلمیح به روایت صلهٌ محمود غزنوی به فردوسی وبنا به گفتة نظامی عروضی: گویند از فردوسی دختری ماند سخت بزرگوار. 
صلت سلطان خواستند که بدو سپارند قبول نکرد و گفت: بدان محتاج نیستم...(نظامی عروضی» ۰۱۳۲۸ ص:۸۱) 

۵. منظور «لا نك به سانك تج به ِن علینا جَمعه وفرانه قاذا ترا فا فران» 
ترجمه: «زبانت را به خاطر عجله برای خواندن قرآن حرکت مده. چراکه جمع کردن و خواندن آن بر عهدة ماست.» 

۶ شهرهای سامسون, لاذق اماسیه از مغرب به ولایت عثمانلی محدود است. مرکز این امیرنشین شهر کره‌ده‌بولی (گره‌دی‌بولی) 
بوده که در کنار رودخانه نسبتاًبزرگی قرار داشت. نام این شهر در کتب جغرافیایی قبل از حمله مغول نیامده (قره‌چانلی 
۰ ص. ۳۵۷). 

۷ ظاهرًقرامان نا فردی از ترکمانان بوده که اولاد او در این ناحیه اقامت گزیده‌اند: چون اولاد قرامان که پدر ایشان در ابندا حالت 
از فحامان ترکمانان نواحی ارمن بود که به قمرالدین معروف است و همواره از آن کوه‌ها به لارنده فحم کشیدی و قوت عیال 
و اطفال مرتب داشتی در وقت فترت بایجو در سنه ۶۵۴ انتهاز فرصت نمود و با ابناء جنس خود به حرامی‌گری و راهءزنی 
آغاز کرد و از پیادگی به سواری رسید و بعد از آن چون سلطان عّالدین از مملکت جدا شد و هر دو شطر مملکت در تصرّف 
سلطان رکن الدین آمد قرامان را به آمال در دام طاعت کشید (مشکور. ۰۱۳۵۰ ص. ۳۲۲) بر وزن خرامان کویند از بلاد 
یونانست محتویست بر بلاد قدیمه و قصبات عظیمه و نواحی آباد و قرای بهجت بنیاد بال عالیه و تلال راسیه اکثر از اقلیم 
چهارم و قلیلی از پنجم آن ملك در وسط کشور اناطولی اتفاق افتاده و اندك مایل بمغرب واقع و اکثر مشتهیات در آنجا مهیا 
وآماده است خلقش شجاع و دلیر و مهمان‌پذیرند عموما حنفیمذهب و دیکر نصاری و دیکر غالی‌اند وقلیلی شیعی‌مذهب 
و خوش‌مشربند (شیروانی» ۰۱۳۶۲ ص.۳۲۵) 

۸ بنی‌چری: به معنی چريك. (... ینی‌چری‌ها در حقیقت اساس و هسته ارتش پیاده‌نظام (عثمانی) بودند که سپاهی نو بود و کلاه 
سفید نمدین داشتند و از این کلاه دستار سپیدی نیز آويخته بود که تا روی شانه‌ها فرود می‌آمد و ینی‌چری‌ها این دستار سپید را با 
سنحاق مسین زراندودی که بشکل قاشق کوچکی بود بر کلاه خود می‌آویختند). (حسینی فسایی» ۰۱۳۸۱ ج۱» ۳۹۹). 

٩‏ در مورد دلیل اعدام وزیر محمد فاتح آورده‌اند: وقتی سلطان محمد مرد صدر اعظم محمد پاشا قرامانی مخفیانه به جم پیخام 
فرستاد. ولی سپاهیان بنی چری مخالفت کرده وزیر را کشتند. بالاخره بایزید خود را بقسطنطنیه رسانید» در حالی که فرستاده 


صدر اعظم. در بین را دستگیر و مقتول شده و بالنتیجه حم از فوت پدر بی‌خبر مانده بود (نوایی. ۳۱۳۵۶ ص. 0۳۷۸ 


۷۲ جستارهای نوی ن ادبی» سال پنجاه و ششم. شمارة چهارم (زمستان ۴۰۲ 


۰. لارنده: کرسی (مرکز) ولایت قرامان شهر لارنده بود که به مناسبت نام ولایت» «قره‌مان» نیز نامیده می‌شد. ادریسی از شهر 
لارنده ضمن وصف راه‌های آسیای صغیر نام می‌برد و می‌نویسد: از انقره تا شهر لارنده چهار روز راه و از لارنده تا شهر 
سنطی پنج روز راه است (قره‌جانلو ۰ ج۱اص. ۲۵۵) 

۱ تفگ مخفف تفنگ است. مبدل تیک که تصغیر و تخفیف توپ است... (غیاث‌الدین» ذیل واژه). به این تعبیر همان تویک 
با ک تصغیر است. 

۲. از حهت ریخت‌شناسی «سری باریک و کشیده» مردمکی گرد گردنی مشخص. نه‌ای کشیده و دمی بلند دارد. سطح پشتی 
بدن آن زیتونی رنگ و دارای دو خط طولی قهو‌ای از ناحیه‌ی سر تا انتهای دم و سطح شکمی آن زرد رنگ است.» 


(8_700161<1 رز »«و8د.ومتامته کم .رما مصح ی لمح ما- هط :5ص دیده شده در تاریخ را( 
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